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روایتی از 7 سال زندگی تلخ یک زن

باربری برای سوداگر مرگ
صدیقی

 »نخود نخود هر که رود خانه خود!«؛ این را بعد 
از 7 سال زندگی مشترک، شوهر قاچاقچی به 
تکیه  خــودش  گفته  بــه  گــویــد.  مــی  همسرش 
مسیر  از  و  کوبید  زمین  به  سر  با  را  او  گاهش 
اعتیاد  سنگلاخ  به  و  کرد  خارج  مدرسه  روشن 

کشاند.
در  پا  که  نداشت  چندانی  سن  خودش  گفته  به 
و  پدر  ازدواجــش  از  قبل  گذاشت.  شوهر  خانه 
از هم جدا شده بودند. پدر خانواده نه  مادرش 
تنها خرج زندگی را تقبل نمی کرد بلکه خودش 
هم سربار بود و هر بار بابت گرفتن پول موادش 
زنش را تا حد مرگ کتک می زد. زن جوان می 
گوید: »بعد از جدایی پدر و مادرم از یکدیگر تنها 
شده بودم و به دنبال یک تکیه گاه می گشتم که 
به خیال باطل خودم آن را در مسیر مدرسه پیدا 
کردم. او خودش را تحصیل کرده معرفی کرد. 
ام را  انگار بال گم شده  او  با  ارتباط  با برقراری 

یافتم  و در آسمان ها سیر می کردم«. 
دانش  دختر  آشنایی،  از  مدتی  گذشت  از   بعد 
آموز دیروز با پسر غریبه  ازدواج می کند اما بعد 
از ازدواج، نقاب از چهره اش برداشته می شود و 
پسر باکلاس، یک قاچاقچی هفت خط از کار در 
می آید که گنجشک را به جای قناری رنگ می 

کرد و به مردم می فروخت. 
دوران  »از  کند:  مــی  تعریف  پــریــده  رنــگ  زن 
که  بود  نگذشته  هفته  یک  هنوز  مان  نامزدی 
مرد رویاهایم تو زرد از آب درآمد و نه از تحصیل 
بودنش.  کــاس  با  از  نه  و  بــود  خبری  ســواد  و 
آدم  نقش  که  بود  معنا  تمام  به  خلافکار  یک  او 
پشتوانه  که  من  کرد.  می  بازی  را  مثبت  های 
ای نداشتم چاره ای جز همراهی نداشتم چون 
بهتر  شوهرم  روز  و  حال  از  ام  خانواده  وضعیت 

نبود«. 
همسر  با  رویاهایش  تحقق  بــرای  تنها،  دختر 
از  و وارد کار قاچاق مواد  قاچاقچی اش همراه 
بر  سوار  هم  اتفاق  به  شود.  می  صنعتی  جنس 
هر  و  شوند  می  مرزی  شهر  یک  راهی  اتوبوس 
کریستال  نوع  از  مواد  زیادی  مقدار  خرید  با  بار 
به زادگاه شان بر می گردند و مواد را روانه شش 
آوردن  دست  به  با  تا  کنند  می  ها  جــوان  های 
و  حال  خودشان  قول  به  اسکناس  مشت  یک 

روزشان تغییر کند. 
قاچاق  با  را  اش  عسل  ماه  افتاده  تله  در  دختر 

می  تاریکی  دوران  وارد  و  کند  می  سپری  مواد 
بار که برای خرید مواد  او می گوید: »هر  شود. 
به یک شهر دور افتاده می رفتیم جنس قاچاق 
شوهرم  هــمــراه  بــه  و  بستم  مــی  کمرم  دور  را 
کلی  توانستم  ماجرا  ایــن  سر  گشتیم.  می  بر 
جهیزیه  و  خانه  و  بزنم  جیب  به  ــادآورده   ب پول 
که  اند  گفته  قدیم  از  اما  خریدم.  خــودم  بــرای 
فنا  باد  بر  اش  همه  و  برد  می  باد  را  آورده  باد 
رفت و جز روسیاهی برایم چیزی باقی نماند«. 
شوهرش برای این که نامزدش سوتی ندهد هر 
بار قبل از حمل مواد به او مقداری کریستال می 

دهد تا با مصرف آن گیج شود و دستگیر نشود.
 سر این ماجرا دختر گمراه در تله اعتیاد گرفتار 

و دردی بر دردهایش اضافه می شود. 
در این کش و قوس ها، زن باردار هم می شود 
بــدون  هــم  آن  زده  شتاب  خــودش  گفته  بــه  و 

برگزاری جشنی به خانه بخت می رود. 
زن ماتم زده که زندگی اش دود شده است، می 
دوران  در  ام  بارداری  و  اعتیاد  خاطر  »به  گوید: 
زندگی  خاصی  مراسم  بدون  اجبار  به  نامزدی 

مشترک مان را شروع کردیم. 
زمانی که بچه به دنیا آمد شوهرم در حین جا به 

جایی مواد گیر افتاد و راهی زندان شد. 
دوباره بعد از چند سال که شوهرم از زندان آزاد 
شد باردار شدم که باز او به خاطر مواد دستگیر 

شد و روز از نو و روزی از نو.
سابق  مثل  دیگر  قد  نیم  و  قد  بچه  دو  وجود  با   
برای  و  کنم  همراهی  را  شوهرم  توانستم  نمی 
راضی نگه داشتن او تمام دارایی ام را به اسم او 
کردم تا این گونه وفاداری ام را به او اثبات کنم 
کرد«.  اثبات  من  به  خیانت  با  را  خودش  او  اما 

سراغ  زنــدان  از  آزادی  از  بعد  دوبــاره  شوهرش 
که  مهمانی  بروند؛  مهمانی  به  تا  رود  می  زنش 
که  زمانی  باشد.  کار  در  بازگشتی  نیست  قرار 
در  پا  مهمانی  بهانه  به  همسرش  اتفاق  به  مرد 
گذشت  از  بعد  گذارد  می  همسرش  مادر  خانه 
و   کند  می  ترک  ای  بهانه  به  را  خانه  لحظاتی 
او نمی  از  اما خبری  قول می دهد زود برگردد 
شود. زن غم زده هر چقدر منتظر می ماند بی 
فایده است. روز بعد زمانی که جلوی خانه می 
حتی  و  کند  نمی  باز  رویش  به  را  در  کسی  رود 
عوض  چون  کند  نمی  باز  را  در  قفل  هم  کلید 

شده است. 
مرد پشت کرده به خانواده به تماس های مکرر 
زنش هم پاسخ نمی دهد تا این که بعد از مدتی 
آفتابی می شود و آب پاکی را روی دست زن می 
ریزد که او را فقط برای حمل مواد می خواسته 
که  هر  نخود  »نخود  گوید  می  و  دیگری  چیز  نه 
رود خانه خود«! زن با دلی شکسته و چشمانی 
این  ترس  از  »شوهرم  دهد:  می  ادامه  بار  اشک 
تمام  با  را  خانه  بگذارم  اجرا  به  را  ام  مهریه  که 
من  به  تا  بــود  ــرده  ک بـــرادرش  نــام  به  وسایلش 
رودست بزند غافل از این که دست بالای دست 
امکاناتش  با  را  برادرش هم خانه  و  بسیار است 
برد  می  باد  را  بـــادآورده  مثل  تا  کشد  می  بالا 

محقق شود«.
 وقتی زن می بیند تمام درها به رویش بسته است 
با گرفتن حضانت بچه ها از شوهرش که سوداگر 
مرگ بود جدا می شود و یکی از فرزندانش را به 
یک نهاد حمایتی دولتی و دیگری را به مادرش 
می سپارد و خودش هم مهمان کمپ می شود تا 

گذشت زمان گره از کارش باز کند.

زنی که شوهر بی احساسش را با پیامک امتحان کرد

مچ گیری با پیامک
صدیقی

 »به عنوان یک زن ناشناس برای شوهرم یک پیامک 
عاشقانه فرستادم. 

باورم نمی شد این همسرم است که این گونه عاطفی 
و پر از احساس پاسخ پیامم را می دهد. مات و مبهوت 
اصلًا  کرد  می  ادعا  مدام  همسرم  چرا  که  بودم  مانده 
بزند  عاشقانه  و  احساسی  هــای  حــرف  نیست  بلد 
اما...«؛ این ها بخشی از صحبت های یک زن ناامید از 
همسرش است که به گفته خودش طلاق عاطفی در 
بوفه قطار زندگی مشترک شان موج می زد تا این که 

این قطار در دادگاه خانواده توقف کرد. 
زن متعجب از رفتار همسرش که در سال های زندگی 
او اصلًا بلد نیست  با همسرش فکر می کرد  مشترک 
گوید:  می  کند،  باز  عاشقانه  های  حرف  گفتن  به  لب 
و  بود  گرفته  شکل  سنت  مدار  بر  ما  مشترک  زندگی 
آن  در  هم  دارم  دوستت  یک  حتی  عاشقانه  جملات 

جایی نداشت. 
سال ها از زندگی مشترک مان زیر یک سقف گذشت 
و در این مدت دلم لک زده بود برای شنیدن یک جمله 
عاشقانه از سوی شوهرم. اصلًا خجالت می کشیدم به 
همسرم بگویم که کمی عاطفی وار در زندگی باشد و 

با محبت با من حرف بزند.
روال  این  به  بود.  ماشینی  و  خشک  شوهرم  اخلاق   

نمی  تصور  ذهنم  در  وقت  هیچ  اما  بودم  کرده  عادت 
کردم که روی دیگر شوهرم را ببینم. 

روزی با یکی از دوستانم در این مورد درددل کردم تا 
آن  مردها  برخی  گفت  من  به  او  شوم.  جویا  را  نظرش 
روی  و  دهند  می  نشان  ظاهر  در  که  نیستند  چیزی 
خودم  را  آن  فهمیدن  راه  باید  و  ــد  دارن هم  دیگری 
پیامک های  ارسال  از طریق  او گفت شاید  پیدا کنم. 
عاشقانه امتحان کردنش هم بد نباشد. همین کار را 
پیامک عاشقانه  کردم و روزی به شکل ناشناس چند 
در فضای مجازی برای همسرم ارسال کردم تا عکس 
پیامک،  ارسال  از  بعد  دقیقه  چند  ببینم.  را  او  العمل 

شوهرم با جمله خاص و عاطفی جوابم را داد.
 با دیدن این جمله میخکوب شدم. دوباره یک پیامک 
عاشقانه دیگر ارسال کردم. او دوباره با ارسال جمله 
ام  زده  شوک  هستم«  رویت  دیدار  منتظر  من  »دنیای 
کرد که آیا این شوهرم است که چنین جملات رویایی 
شنیدنش   حسرت  در  ها  ســال  که  آورد  می  زبــان  بر 

بودم. 
این پیامک بازی عاشقانه  بین من و همسرم به صورت 
ناشناس مدتی ادامه پیدا کرد. با وجود این که زیر یک 
سقف در کنار هم به فاصله چند متر نشسته بودیم اما 
را  یکدیگر  کردیم  می  شماری  لحظه  مان  رویــای  در 

ببینیم. 
در واقع همسرم ثانیه شماری می کرد. کنار هم بودیم 

و  دور  »خیلی  بودیم؛  دور  ها  فرسنگ  یکدیگر  از  اما 
خیلی نزدیک«. زمانی که همسرم از سرکار به خانه بر 
می گشت گوشه ای کز می کرد و سرش در گوشی بود 
و هر بار که من در جواب دادن به پیامک های عاشقانه 
اش کمی تعلل می کردم می دیدم  برای دیدار و حرف 
زدن با من در فضای مجازی بی قراری می کند و این 

در حالی بود که در واقعیت برایم وقت نداشت. 
خانه  از  ای  گوشه  ام  تنهایی  در  اتفاقات  این  از  بعد 
و  کردم  می  گریه  خودم  حال  به  زار  زار  و  نشستم  می 
غصه می خوردم که شوهرم حاضر است برای صحبت 
اما  بپردازد  را  ای  هزینه  هر  ناشناس  صورت  به  من  با 
در زندگی مشترک مان با من سرد و خشک رفتار می 
کند. بالاخره یک روز زمانی که هر کدام گوشه ای از 
حالی  در  کنیم  تماشا  تلویزیون  تا  بودیم  نشسته  خانه 
که در حال چک کردن و ارسال  پیامک های عاشقانه 
شوهرم  سر  کلی  و  ریختم  هم  به  ناگهان  بودیم  هم  به 

داد و بیداد کردم.
 همسرم بعد از شنیدن حرف هایم از تعجب میخکوب 
رنگش  اما  نزد  حرفی  هیچ  و  گرفت  زبان  لکنت  و  شد 
مثل گچ سفید شد. چمدانم را برداشتم و با چشمانی 
اشک بار راهی خانه پدرم شدم و با مشورت با خانواده 
ام پا در مشاوره دادگاه خانواده گذاشتم تا با راهنمایی 
مشاوران آن مرکز تصمیم درستی برای ادامه یا قطع 

زندگی مشترک یخ زده مان بگیرم.    

25 تن آرد غیرمجاز به مقصد نرسید

مأموران پلیس راه در حین گشت زنی 25 تن آرد غیرمجاز از یک تریلی کشف کردند.به گفته رئیس 
پلیس راه استان، اعضای تیم گشت پلیس راه گرمه- جاجرم در حین گشت زنی  با مشکوک شدن 
به دستگاه تریلی کشنده حامل بار آرد آن را متوقف کردند. سرهنگ »حسین زاده« با بیان این که 
پس از توقیف این خودرو 625 کیسه آرد غیرمجاز از آن کشف و حمل کننده آن بازداشت شد، 
ارزش این مقدار آرد غیرمجاز را حدود یک میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: این خودرو این مقدار 

آرد غیرمجاز را از استان گلستان بارگیری کرده بود و قصد انتقال آن به شهر زاهدان را داشت. 

گوشت شکار از گلوی شکارچیان پایین نرفت

دو شکارچی متخلف که اقدام به شکار دو رأس میش وحشی کرده بودند در دام  صدیقی- 
یگان  ماموران  سملقان،  و  مانه  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  افتادند.  قانون 
حفاظت شهرستان طی بازرسی از منزل دو متخلف موفق به کشف مقادیری گوشت یک رأس 
بره و میش وحشی شدند. »فرجی« افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شدند. طبق قانون صید و شکار متخلفانی که به شکار گونه های حمایت شده اقدام 
کنند برای جبران ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست به سه ماه تا سه سال حبس و پرداخت 

جریمه 30 تا 50 میلیون ریالی محکوم می شوند.

  قاب دوربین 

خروج کامیون حامل 
سیمان از جاده در محور 

بجنورد- آشخانه


